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Abstract
The present research examines the typology of “silence” as a form of nonverbal communication 
within the context of intergenerational communication in Iranian families. In this study, silence is 
not considered merely the absence of speech but rather a multilayered and meaningful phenomenon 
that, depending on the context, can carry explicit or hidden meanings, either strengthening 
or weakening relationships. In recent decades, the generational gap in Iran has become more 
prominent in behavioral, communicative, attitudinal, value-based, and skill dimensions—a 
phenomenon fueled by technology, globalization, and lifestyle changes. This research was 
conducted using a mixed-methods approach. Drawing on the theoretical frameworks of Kurzon, 
Hakin, Inglehart, and Berger & Luckmann, silence was analyzed in forms such as conversational 
silence, thematic silence, situational silence, textual silence, and action-oriented silence. 
In the qualitative section, five main dimensions of generational differences were extracted from 
interviews with experts. In the quantitative section, these dimensions were tested by distributing 
questionnaires among 131 teachers.The results of the analysis indicate that the role of silence is 
significant in all dimensions of generational differences. Furthermore, the silence patterns of the 
older generation are predominantly cautious and conventional, framed within preserving values 
and responsibility, whereas the new generation’s silence is largely assessed as action-oriented 
and purposeful. The findings suggest that silence in families has become a tool for coping with 
tension, avoiding conflict, or managing interactions. Finally, strengthening intergenerational 
dialogue and teaching media literacy are suggested as strategies to reduce cultural disconnection.  
Keywords: Silence, Nonverbal Communication, Generational Gap, Intergenerational 
Communication, Family.
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گونه‏شناسی »سکوت« در ارتباطات غیرکلامی و کارکرد آن در ارتباطات 
میان نسلی خانواده‏ها 

محمدرضا برزویی1، محمدرضا آقایانی چاوشی2، علی حاجی‏موسی3

]تاریخ دریافت: 1403/09/02؛ تاریخ پذیرش: 1403/11/26[

چکیده
پژوهش حاضر به بررسـی گونه‏شناسـی »سـکوت« به ‏عنوان شـکلی از ارتباط غیرکلامی در بسـتر ارتباطات 
میان‏نسلی در خانواده‏های ایرانی می‏پردازد. سکوت در این تحقیق، نه صرفاً فقدان گفتار، بلکه پدیده‏ای 
چندلایه و معنادار تلقی شده است که با توجه به زمینه، می‏تواند حامل مفاهیم آشکار یا پنهان، تقویت‏کننده 
یا تضعیف‏کنندۀ روابط باشد. در دهه‏های اخیر، شکاف نسلی در ایران در ابعاد رفتاری، ارتباطی، نگرشی، 
ارزشـی و مهارتی برجسـته‏تر شـده اسـت؛ پدیده‏ای که فناوری، جهانی‏شـدن و دگرگونی سبک زندگی بر آن 
دامن زده‏اند. این تحقیق با روش آمیخته انجام شده است و در آن با بهره‏گیری از چارچوب نظری کورزون، 
کمن، سـکوت در قالب گونه‏هایی چون سـکوت مکالمـه‏ای، درون‏مایه‏ای،  هاکیـن، اینگلهـارت و برگـر و لا
موقعیتی، متنی و کنشی تحلیل شده است. در بخش کیفی، پنج بُعد اصلی تفاوت‏های نسلی از مصاحبه با 
خبرگان استخراج شد و در بخش کمی با توزیع پرسش‏نامه در میان ۱۳۱ معلم مورد آزمون قرار گرفت. نتایج 
تحلیل نشـان می‏دهد نقش سـکوت در همۀ ابعاد تفاوت‏های نسـلی معنادار اسـت؛ همچنین الگوهای 
سکوت نسل قدیم، بیشتر محتاطانه و قراردادی و در چارچوب حفظ ارزش‏ها و مسئولیت‏پذیری است، اما 
نسل جدید عمدتاً کنشی و هدفمند ارزیابی شدند. یافته‏ها بیان می‏کند سکوت در خانواده‏ها به ابزاری برای 
مواجهه با تنش، گریز از تعارض یا مدیریت تعاملات بدل شده است. درنهایت، تقویت گفتگوی بین‏نسلی و 

آموزش سواد رسانه‏ای، راهکارهایی برای کاهش گسست فرهنگی پیشنهاد شده است.
کلیدواژه‏ها: سکوت، ارتباطات غیرکلامی، شکاف نسلی، ارتباطات میان نسلی، خانواده.
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مقدمه

مطالعات مربوط به ارتباطات میان‏نسلی در سطح بین‏المللی سابقه‏ای چند‏دهه‏ای دارد؛ 

امـا ایـن حـوزه  در فضـای علمـی ایـران، نسـبتاً نوپاسـت و پیشـینه‏ای بیـش از دو دهه نـدارد. 

گفتمان‏هـای  ایـران، چیرگـی  در دوران ابتدایـی شـکل‏گیری اندیشـۀ اجتماعـی مـدرن در 

روشنفکری با تمرکز بر نظم و تضاد، امکان طرح تحولات اجتماعی از منظر نسلی را محدود 

کرده بود. در این دوره، دیدگاه‏های مسلطی همچون نظام‏مند، کارکردگرایانه و تضادگرایانه - 

که اغلب تحت تأثیر اندیشه مارکسی قرار داشتند - کمتر مجالی برای مفهوم‏پردازی پیرامون 

»نسل« فراهم می‏کردند. با کاهش تدریجی توجه به تحلیل‏های طبقاتی و کم‏رنگ‏شدن نقش 

طبقـه اجتماعـی در مطالعـات اجتماعـی و هم‏زمـان بـا ظهـور نسـلی تـازه از جامعه‏شناسـان 

جـوان، زمینـه بـرای ورود بـه مسـائل جدیـد فراهـم شـد. ترجمـه و اقبـال بـه آثـار کمتـر رسـمی و 

کادمیک در حوزه علوم اجتماعی که دغدغه بررسی مسائل بنیادین جامعه را بدون تعلق  آ

به جریان‏های علمی غالب داشتند، باعث شد مفاهیم و روش‏های رایج در علوم اجتماعی 

مورد بازاندیشی قرار گیرند. این روند درنهایت منجر به شکل‏گیری حوزه‏ای مستقل و نوظهور 

در مطالعات جامعه‏شناختی تحت عنوان »مطالعات نسلی« شد.

در دهه‏هـای اخیـر ایـران نیـز شـاهد رویدادهـای عمـده‏ای بـوده اسـت کـه بـرای نسـل‏های 

یسـته متمایـزی بـه همـراه داشـته‏اند. فرایندهایـی چـون نوسـازی،  مختلـف، تجربه‏هـای ز

گسـترش  و  جهانی‏شـدن  رونـد  تحمیلـی،  جنـگ  انقالب،  وقـوع  شهرنشـینی،  گسـترش 

مصرف‏گرایی، هر یک تأثیراتی متفاوت بر زندگی و ذهنیت نسـل‏ها بر جای گذاشـته‏اند؛ 

متفـاوت  تجربه‏هـای  ایـن  پرتـو  در  می‏تـوان  را  نسـلی  تمایـزات  از  مهمـی  بخـش  از‏ایـن‏رو 

، شـتاب روزافـزون تحـولات یکـی از مشـخصه‏های بـارز جوامـع  تحلیـل کـرد. از سـوی دیگـر

ی‏های  معاصر است. این دگرگونی‏های سریع، لزوم بازنگری و روزآمدسازی سیاست‏گذار

فرهنگـی را یـادآور می‏شـود؛ زیـرا بسـترهای اجتماعـی و فرهنگـی در عصـر جدیـد پیوسـته 
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در حـال تغییرنـد. بنابرایـن ضـروری اسـت سیاسـت‏های فرهنگـی و اجتماعـی نیـز بـا ایـن 

تحـولات همـگام شـوند و از انعطاف‏پذیـری لازم برخـوردار باشـند. تفـاوت میـان نسـل‏ها، 

افـزون بـر تغییـرات در زمینـۀ اجتماعـی و فرهنگی، می‏تواند ناشـی از دورۀ سـنی نیز باشـد. 

دوره‏های سـنی مختلف فرصت‏ها و الزامات سـاختاری متفاوتی را رقم می‏زند. وضعیت 

، فراغت، بهره‏مندی از فرصت‏ها یا قرارگیری درون محدودیت‏ها برای دوره‏های سنی  کار

یادی با یکدیگر دارد. متفاوت یکسان نیست و فاصلۀ ز

بی‏شـک جوانـان دیـروز چـون از جوانـان امـروز متفـاوت می‏اندیشـند و سـلیقه‏های دیگـری 

دارند، با این دلهره مواجه هستند که مبادا نسل جدید دستاوردها و زحمات و تجربیات آنها 

را به‏حساب نیاورد. در این بین نقش تکنولوژی و فناوری‏های جدید نه‏تنها تأثیرگذار است، 

بلکه بر شدت آن نیز در صورت غفلت می‏افزاید.

در هـر جامعـه‏ای، اسـتمرار و پایـداری ارزش‏هـا و هنجارهـای اجتماعـی وابسـته بـه فراینـد 

انتقال آنها از یک نسل به نسل بعدی است. با این ‏حال این روند انتقال همواره یکنواخت 

و بـدون تغییـر اتفـاق نمی‏افتـد. درواقـع هیچ نسـلی کامـل و بی‏چون‏وچـرا از ارزش‏ها و قواعد 

نسـل پیشـین تبعیـت نمی‏کنـد. بنابرایـن بایـد ایـن واقعیـت را پذیرفت کـه تـداوم فرهنگی به 

‏معنـای انتقـال ایسـتا و بـدون تحـول نیسـت، بلکه همواره بـا تغییرات تدریجی همراه اسـت 

، 1388هـ.ش، ص 23(. )جعفرزاده‏پور

ارزش‏ها در جایگاه ستون‏های اصلی انسجام اجتماعی عمل می‏کنند و وقتی این ارزش‏ها 

از نسلی به نسل دیگر منتقل می‏شوند، پیوستگی فرهنگی جامعه نیز حفظ می‏شود. درواقع 

بقا و پایداری فرهنگی در گرو همین چرخه انتقال است؛ اما این چرخه نه کاملاً بدون تغییر 

. انتقـال ارزشـی جایـی میـان دو قطـب قـرار دارد: از یک‏سـو  اسـت و نـه بـه ‏طـور کامـل ناپایـدار

، گسسـت کامل که  انتقـال کامـل کـه مانـع نـوآوری و انعطاف‏پذیـری می‏شـود؛ از سـوی دیگـر
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سبب ناهماهنگی میان نسل‏ها می‏گردد. هر دو وضعیت می‏توانند پیامدهای منفی برای 

جامعه به ‏دنبال داشته باشند )یوسفی، 1383هـ.ش، ص 67 - 69(.

عوامل مختلف اجتماعی می‏توانند شکاف میان نسل‏ها را تشدید کنند. یکی از مهم‏ترین 

این عوامل، رسانه‏های جمعی هستند. دانیل لرنر در نظریه خود به نقش اساسی رسانه‏ها 

در دگرگونی ارزش‏های سنتی و جایگزینی آنها با الگوهای جدید اشاره می‏کند. او باورمند 

اسـت رسـانه‏ها بـا گسـترش افق‏هـای فکـری، افزایـش سـطح توقعـات و تقویـت تـوان تخیـل 

، در راسـتای تضعیـف سـنت‏گرایی و تقویـت فراینـد نوسـازی  و تصویرسـازی آینـده بهتـر

اجتماعی ایفای نقش می‏کنند )مك كوئیل، 1388هـ.ش، ص 44(. در این مقاله به دنبال 

کید بر سکوت  بررسی ارتباطات میان‏نسلی خانواده‏ها بر اساس ارتباطات غیرکلامی با تأ

یچـه ارتباطـات میـان نسـلی در  هسـتیم؛ بنابرایـن سـکوت را در ارتباطـات غیرکلامـی از در

خانواده بررسی می‏کنیم.

: الـف( شناسـایی ابعـاد مؤثـر در تفاوت‏هـای میان‏نسـلی در  اهـداف تحقیـق عبارت‏انـد از

خانـواده؛ ب( بررسـی تفـاوت ابعـاد شناسایی‏شـده در میـان والدیـن و فرزنـدان؛ ج( بررسـی 

تفاوت سکوت به ‏عنوان ارتباط غیرکلامی در میان والدین و فرزندان.

مبانی نظری 

در نـگاه نخسـت ممکـن اسـت چنیـن بـه نظـر برسـد که تعریـف ارتباطـات غیرکلامـی، امری 

ساده و سرراست است؛ اما به ‏محض ورود به پیچیدگی‏های مفهومی و تعیین حدود دقیق 

 » « را به معنای »نه« یا »خارج از آن، دشواری‏های نظری خود را آشکار می‏سازد. اگر واژۀ »غیر

و »کلامـی« را معـادل زبـان متشـکل از حـروف و واژگانـی که حامل معنا هسـتند، تلقی کنیم، 

»ارتبـاط غیرکلامـی« را می‏تـوان ارتباطـی فاقـد واژگان و حـروف تعریـف کـرد؛ تعریفـی که نقطۀ 
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شـروع مناسـبی بـه نظـر می‏رسـد. بـا این‏ حال اگـر تمایزی میان ارتبـاط »آوایـی« )که متکی به 

تولیـدات صوتـی از مجـرای دهـان و حنجـره انسـان اسـت( و ارتبـاط »کلامـی« )کـه متکـی بـر 

سـاختار زبانـی و معنایـی واژه‏هاسـت( قائـل شـویم، درمی‏یابیـم کـه برخـی از اشـکال ارتبـاط 

غیرکلامـی، جنبـۀ آوایـی دارنـد و برخی ندارند. به ‏طور مشـابه همـۀ ارتباطات کلامی نیز لزوماً 

آوایـی نیسـتند؛ برخـی از آنهـا نوشـتاری‏اند و از مسـیر صوتـی عبـور نمی‏کننـد. جدولـی که در 

ادامه ارائه می‏شود، به‏خوبی این تمایزات را روشن می‏کند:

جدول )1( پیام‏های کلامی و آوایی

شیوه‏های ارتباطیارتباطات آواییارتباطات غیرآوایی

ارتباط کلامیکلمات گفتاریکلمات نوشتاری

، حرکات  حرکات، وضع ظاهر

چهره، حالت بدن و ...

طنین صدا، فریاد، کیفیت صدا، 

)بلندی و کوتاهی، ضریب و ...(
ارتباط غیرکلامی

درنتیجه می‏توان ارتباط غیرکلامی را نوعی انتقال پیام دانست که از طریق ابزارهایی غیر از 

زبان گفتاری یا نوشتاری صورت می‏گیرد؛ اعم از اینکه پیام‏ها صوتی باشند یا غیرصوتی. به 

، ارتباط غیرکلامی شامل کلیه اشکال تبادل معناست که بر پایه ساختارهای  عبارت دیگر

زبان‏شناختی و واژگانی قرار ندارند )فرهنگی، 1395هـ.ش، ص ۲۱ - 22(.

بوس ماجیان در تعریف گسترده‏تری، ارتباط غیرکلامی را مفهومی می‏داند که دامنه‏ای وسیع 

از نمودهـای ارتباطـی را دربـر می‏گیـرد؛ از حـالات چهـره و حـرکات بـدن گرفته تا نوع پوشـش، 
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از نمادهـای فرهنگـی و آیینـی تـا گونه‏هـای هنری چون رقص، نمایش، موسـیقی و پانتومیم. 

او همچنین این نوع ارتباط را در فرایندهای گوناگونی چون کنش‏های تأثیرگذار اجتماعی، 

ترافیک شهری، رفتارهای غریزی حیوانات، تشریفات رسمی، پدیده‏های ادراکی غیرمعمول 

و حتی فناوری‏هایی چون رایانه‏های بازنمادین و معانی نهفته در کنش‏های خشونت‏آمیز یا 

آیین‏های بدوی جای می‏دهد )محسنیان‏‏راد، 1388هـ.ش، ص ۲۴۳(.

از دیـدگاه برخـی روان‏شناسـان همچـون ادوارد هـال، اهمیـت زبـان بـدن در فراینـد ارتباطـی، 

یابـی می‏شـود. آنـان بـر ایـن باورنـد کـه زبـان بـدن بـه دلیـل  به‏مراتـب فراتـر از زبـان گفتـاری ارز

توانایـی‏اش در آشکارسـازی احساسـات حقیقـی فـرد - حتـی در تضاد با آنچه به زبـان آورده 

می‏شود - از صداقت و شفافیت بیشتری برخوردار است. افزون بر آن، پیام‏های غیرکلامی 

اغلب از قدرت اقناع بالاتری در برابر کلام برخوردارند و تأثیرگذاری عمیق‏تری بر مخاطب بر 

جای می‏گذارند )محسـنیان‏راد، 1388هـ.ش، ص ۱۱ - 14(. درمجموع نشـانه‏های غیرکلامی 

می‏توانند سه کارکرد اصلی را در فرایند ارتباط ایفا کنند:

1. جانشینی برای گفتار عمل کنند.

2. معنای گفتار را تقویت و پشتیبانی نمایند.

، آن را نفی یا تضعیف کنند. ٣. به ‏طور متضاد با محتوای گفتار

در دو نقش نخست، این نشانه‏ها در راستای ارتباط زبانی عمل کرده و به تقویت انتقال معنا 

کمـک می‏کننـد؛ امـا زمانـی که نقش سـوم را بر عهده می‏گیرند، باعث بـروز تعارضی ارتباطی 

می‏شـوند کـه اغلـب بـه سـردرگمی مخاطـب و توقـف درک متقابل منجر می‏شـود )فرهنگی، 

1395هـ.ش، ص 153(. نقش سوم یعنی تضاد میان پیام‏های کلامی و غیرکلامی در افشای 

گوینـده اهمیـت بسـزایی دارد. برخالف واژگان، نشـانه‏های غیرکلامـی  انگیزه‏هـای درونـی 

به‏راحتی قابل کنترل و دست‏کاری نیستند و بسیاری از افراد عادی نمی‏توانند از این ابزارها 
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بـرای فریـب اسـتفاده کننـد. درواقـع زبان بدن و سـایر نشـانه‏های غیرکلامـی اغلب حقیقت 

احساسـات فرد را فاش می‏کنند. تنها کسـانی که مهارت بسـیار بالایی در کنترل هیجانات 

خـود دارنـد، می‏تواننـد در این زمینه عملکردی فریبنده داشـته باشـند )زنـدی، 1388هـ.س، 

ص ۴۷(. برخی در توصیف فرایند ارتباط فقط به این عوامل اعتقاد دارند:

شکل )1( فرایند ارتباط

بیشتر جنبه‏های ارتباط غیرکلامی وابسته به فرهنگ‏اند و همچون عناصر کلامی فرهنگی 

فراگرفته می‏شوند )جهانگیری، ۱۳۷۰هـ.ش، ص ۲۵ - 26(. در‏این‏باره می‏توان به لبخند اشاره 

کـرد؛ همـه افـراد لبخنـد می‏زننـد، امـا نـه بـه ‏طـور یکسـان. لبخندهـا در فرهنگ‏هـای گوناگون 

معانـی متفاوتـی را ممکـن اسـت دربـر داشـته باشـند؛ بـرای مثـال در فرهنـگ ایرانـی لبخنـد 

یـم. در یـک جامعـۀ چندفرهنگـی این مطلب ممکن  ، لبخنـد کنایـه‏دار و ... دار تمسـخرآمیز

است سوءتفاهماتی را در پی داشته باشد. لابار )Labarre( سنت لبخند‏زدن ژاپنی‏ها را ذکر 

می‏کند که حتی هنگام مرگ عزیزانشان نیز مشاهده می‏شود. این لبخند ناشی از شقاوت 

آنها نیسـت، بلکه فرد داغ‏دیده لبخند می‏زند تا به این طریق اندوه خود را به دیگران منتقل 

نکند. در این پژوهش به سکوت به عنوان یک نومنه ارتباط غیر کلامی پرداخته شده است. 
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گسـترده‏ای از ابعـاد و عوامـل را دربـر  دیدگاه‏هـای نظـری در زمینـه شـکاف نسـلی، طیـف 

کید بر مؤلفه‏های  می‏گیرنـد؛ بـه ‏گونـه‏ای کـه هر رویکـرد، این پدیده را از زاویـه‏ای خاص و با تأ

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یا معرفتی مورد توجه قرار می‏دهد. برای دست‏یابی 

، این پژوهش مسئلۀ گسست نسلی را در سه سطح کلان،  به یک تحلیل چندسویه و فراگیر

میانـی و خـرد بررسـی می‏کنـد. در ایـن چارچـوب، نظریه‏پردازانـی ماننـد رونالـد اینگلهـارت با 

کمن با رویکردی میان‏سـطحی و بنگسـتون  تمرکز بر سـاختارهای کلان اجتماعی، برگر و لا

بـا نگاهـی مبتنـی بـر تعاملات خـرد، به تبیین ایـن پدیـده پرداخته‏انـد. در ادامه به‏تفصیل به 

معرفی و تحلیل این دیدگاه‏ها پرداخته می‏شود.

کمن، تناقض میان پرورش اجتماعی اولیه و ثانویه را یکی از علل اصلی شکاف  برگر و لا

بین نسـلی می‏دانند. از دید آنها وقتی شـخص متوجه تناقض میان درون خانواده با آنچه 

در جامعـه وجـود دارد می‏شـود، نوعـی بحـران هویـت بـه سـراغش می‏آیـد. بـه اعتقـاد این دو 

اندیشمند، در جامعه‏ای که وحدت ارزشی از بین برود، انسان با گروه‏های مختلفی سروکار 

کم اسـت که گاه در گـروه دیگر ارزش  دارد کـه در هـر یـک از آنهـا یـک نـوع ارزش خاصـی حا

نیست. در شرایطی که در آن نسل فرزندان با ارزش‏های متفاوت و حتی متناقضی مواجه 

می‏شـوند، فرصـت بیشـتری در گزینـش و انتخـاب ارزش‏هایشـان دارنـد و این‏چنین اسـت 

که امکان بروز شکاف در ارزش‏های نسل‏ها بیشتر می‏شود. آنان باورمندند رشد فردگرایی 

کارآمدی فرایند اجتماعی‏شـدن  به‏ویـژه در میـان نسـل‏های جدیـد، ارتبـاط مسـتقیمی بـا نا

دارد. از نـگاه آنهـا هرچـه فراینـد درونی‏سـازی ارزش‏هـا و هنجارهـای اجتماعـی در نسـل 

فرزنـدان کمتـر موفـق باشـد، وابسـتگی آنها به ارزش‏های نسـل گذشـته نیز کاهـش می‏یابد. 

این گسست ارزشی، درنهایت به تعمیق فاصله و بروز شکاف میان نسل‏ها منجر می‏شود 

کمن، 1387هـ.ش، ص 233(. )برگر و لا



204 / پژوهش‌های رسانه و ارتباطات، سال دوم، شماره چهارم

، در زمینه جامعه‏شناسـی ارزش‏ها بر  رونالد اینگلهارت از جامعه‏شناسـان برجسـته معاصر

کیـد می‏کنـد و دیدگاه‏هایـی خـاص در‏این‏بـاره ارائـه داده اسـت. در دهـه  اهمیـت نسـل‏ها تأ

1980، اینگلهـارت ایـده‏ای را مطـرح می‏کنـد کـه جوامـع صنعتـی بـا تغییـرات قابل‏توجهـی در 

ارزش‏ها روبرو هستند. در این جوامع، گرایش به ارزش‏های غیرمادی و فراتر از مسائل مادی 

تقویـت می‏شـود و نسـل جدیـد توجه بیشـتری بـه این نوع ارزش‏ها نشـان می‏دهـد. او باورمند 

اسـت برخـی دگرگونی‏هـا در سـطح سـاختارهای کلان اجتماعـی می‏تواننـد بـه تغییراتـی در 

سطح فردی بینجامند و این دگرگونی‏های فردی نیز پیامدهایی برای کل نظام اجتماعی به 

همراه دارند )اینگلهارت و آبرامسون، ۱۳۷۸هـ.ش، ص ۵(. او تغییرات ارزشی در جوامع غربی 

، رفاه اقتصادی فزاینده  را نتیجه ناخواستۀ رشد اقتصادی و اجتماعی می‏داند. از دیدگاه او

در دوران نوجوانـی و سـال‏های شـکل‏گیری شـخصیت افـراد، منجـر بـه تأمیـن بهتـر نیازهای 

اساسی آنها می‏شود و این فرایند در گذر زمان به کاهش گرایش به ارزش‏های مادی‏گرایانه در 

میان نسل‏های جدید می‏انجامد. اینگلهارت همچنین به نقش نظام قشربندی اجتماعی 

، فرزندانی با ارزش‏های کمتر مادی‏گرا در  اشاره می‏کند؛ به این معنا که خانواده‏های برخوردار

برابر خانواده‏های محروم تربیت می‏کنند. او در کنار این عوامل، گسترش جهانی ارتباطات 

را نیـز یکـی از عناصـر تأثیرگـذار بر شـکل‏گیری شـکاف ارزشـی میان نسـل‏ها معرفی می‏کند. 

بـر اسـاس مطالعـات اینگلهـارت، میـان اعتمـاد اجتماعـی و سـطح توسـعه اقتصـادی یـک 

همبستگی معنادار وجود دارد. او بر این باور است که رضایت از زندگی، اعتماد میان افراد، 

خشنودی از وضعیت سیاسی، مشارکت در گفتگوهای سیاسی و حمایت از نظم موجود، 

مجموعه‏ای از نگرش‏های مثبت به محیط اجتماعی و سیاسی پیرامون را شکل می‏دهند. 

اینگلهارت هشـدار می‏دهد در جوامعی که رضایت عمومی و اعتماد اجتماعی در سـطح 

پایینی قرار دارد، احتمال بی‏اعتمادی به ساختارهای سیاسی و عدم پذیرش نظام موجود 

، 1381هـ.ش، ص 14(. افزایش می‏یابد )خالقی‏فر
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بر اسـاس نظریه اینگلهارت، تغییرات ارزشـی فرایندی تدریجی اسـت که در جریان انتقال 

از یک نسـل به نسـل دیگر اتفاق می‏افتد و این تغییرات به صورت سـالانه یا مداوم نیسـتند 

، رشد و گسترش رسانه‏های جمعی نقش مهمی  )یوسفی، 1383هـ.ش، ص 42(. به اعتقاد او

در تغییـر ارزش‏هـا ایفـا کـرده اسـت؛ بـه طوری کـه در دنیای کنونی، جهانی‏شـدن ارتباطات و 

رسانه‏ها تأثیر زیادی بر شکاف‏های ارزشی میان نسل‏ها گذاشته است؛ برای مثال لباس‏های 

مشـابه جوانـان، موسـیقی پـاپ و سـایر پدیده‏هـای فرهنگـی نوظهـور از جملـه پیامدهـای 

رسـانه‏ها هسـتند که تغییر رفتارها و کاهش پیوسـتگی نسـل جدید به سـنت‏های فرهنگی 

خـود را موجـب شـده اسـت )یوسـفی، 1383هــ.ش، ص 114(. بـه نظـر اینگلهارت، نسـل‏های 

مسـن‏تر در برابـر تغییـرات جدیـد بیشـتر مقاومت می‏کننـد، در‏حالی‏که گروه‏هـای جوان‏تر به 

این تغییرات سریع‏تر و آسان‏تر واکنش نشان می‏دهند؛ درنتیجه تحولات اجتماعی سبب 

شـکل‏گیری تفاوت‏های نسـلی می‏شـود که می‏تواند گاهی به شکاف یا تعارض نسلی منجر 

شود )اینگلهارت، 1395هـ.ش، ص 19(. 

از منظر بنگسـتون، والدین بسـته به جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود، به نحوی متفاوت 

فرزندانشان را درونی‏سازی ارزش‏ها و جامعه‏پذیری می‏کنند. او معتقد است که خانواده‏های 

طبقـه متوسـط بیشـتر بـه جهت‏گیـری درونـی در تربیـت فرزنـدان خـود توجـه دارنـد و اغلب از 

شـیوه‏های ارشـادی چـون نصیحـت و راهنمایـی بهـره می‏گیرنـد. در مقابـل، والدین طبقات 

پاییـن تمایـل دارنـد از روش‏های سـخت‏گیرانه‏تری همچون تنبیه اسـتفاده کنند. بنگسـتون 

کید می‏کند گرایش به اعتقادات دینی نقشی کلیدی در پذیرش و درونی‏سازی  همچنین تأ

ارزش‏های والدین ایفا می‏کند؛ او همچنین به تأثیر جنسیت بر میزان توجه به برخی ارزش‏ها 

اشاره دارد )خلیفه، ۱۳۷۸هـ.ش، ص ۹۹ - ۱۰۸(.

امـا سـکوت بـه عنـوان یـک ارتباط غیرکلامی که به واسـطه تغیرات ناشـی از سـبک زندگی 

افـراد در میـان نسـل‏ها بیشـتر رواج یافتـه اسـت، نمونـه قابـل توجهـی از روش هـای ارتبـاط 
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کـورزون )1998( اصطالح »گفتمـان سـکوت« را مفهومـی  غیرکلامـی محسـوب می‏شـود. 

 a Discourse of silence و Discourse of silence مرکـب می‏دانـد کـه از پیونـد دو عبـارت

پدیـد آمـده اسـت. ایـن اصطالح هـم بـه تحلیـل ماهیـت و چیسـتی سـکوت اشـاره دارد 

گـون. درواقـع در برداشـت اول،  و هـم بـه شـیوه‏های تعامـل افـراد بـا سـکوت در متـون گونا

سـکوت به‏مثابه پدیده‏ای اجتماعی و معنایی بررسـی می‏شـود، در‏حالی‏که برداشـت دوم 

بـه چگونگـی شـکل‏گیری معنـا در مواجهـه کنشـگران ارتباطـی )ماننـد گوینـده، شـنونده، 

نویسـنده و خواننـده( بـا سـکوت در بسـترهای خـاص می‏پـردازد. در ایـن بخـش کوشـیده 

در  سـکوت  نقـش  دربـاره  کیـن  ها تحلیل‏هـای  نیـز  و  کـورزون  دیدگاه‏هـای  اسـت  شـده 

ی شود. کاو فرایندهای ارتباطی اجتماعی وا

گونه‏شناسی سکوت از نمظر دنیس وکرزون

الف( سکوت مکالمه‏ای )Conversationally(: این نوع از سکوت زمانی پدید می‏آید که 

در جریان گفتگویی دوطرفه، یکی از طرفین از ارائه پاسخ یا مشارکت فعال خودداری 

 .)Kurzon, D., 2007, p 1676( می‏کنـد، درحالی‏کـه در صحنـه حضـور فیزیکـی دارد

در چنیـن شـرایطی، مخاطبـان بسـته بـه واکنـش عاطفـی خـود در برابـر آنچـه دیـده یـا 

شنیده‏اند، می‏توانند از ابزارهای غیرکلامی مانند سکوت، تشویق یا مخالفت برای ابراز 

نظر استفاده کنند.

ب( سـکوت درون‏مایه‏ای )Theretically(: این نوع سـکوت هنگامی به ‏وقوع می‏پیوندد 

 Kurzon, D.,( که موضوعی مشخص در یک گفتگو یا متن به‏صراحت طرح نمی‏شود

p 1687 ,2007(. چنین سـکوتی در بافت تعامل زبانی معنا می‏یابد و بیان می‏کند که 

Kur� )فرد با وجود امکان سخن‏گفتن درباره مسئله‏ای خاص، آن را مسکوت می‏گذارد) 
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zon, D., 2007, p 291(. در این حالت، غیاب گفتار نوعی دلالت غیرمسـتقیم دارد و 

برخلاف امتناع صریح از پاسخ، به‏مثابه رد ضمنی مشارکت در گفتگو است. درواقع 

یک عنصر بیانی به نیابت از عناصر غایب دیگر سخن می‏گوید و فضای بی‏کلامی 

را معنادار می‏سازد.

ج( سـکوت متنی )Textua(: فرد یا گروهی از افراد، متنی )اعم از نوشـتاری یا گفتاری( را 

 Kurzon, D.,( در شـرایطی تجربـه می‏کننـد کـه سـخنی از جانـب آنـان صـادر نمی‏شـود

p 290 ,2007(. در اینجـا »متـن« بـه سـاختاری زبانـی اشـاره دارد کـه پیشـاپیش تدویـن 

شده و در آن لحظه، توسط فرد خوانده یا شنیده می‏شود؛ اما خود فرد در تولید آن متن 

، شخص ساکت در وضعیت دریافت و نه تولید معنا  مشارکتی ندارد. به ‏عبارت ‏دیگر

قرار دارد. چنانچه فردی در منزل یا در حضور دیگران، مشـغول خواندن کتابی شـود و 

سکوت پیشه کند، این سکوت نه از سر انفعال، بلکه برآمده از نوعی توافق نانوشته و 

درک متقابل است.

د( سـکوت موقعیتـی )Situational(: ایـن نـوع سـکوت در بسـترهای فاقـد متن گفتاری یا 

نوشتاری مشخص پدیدار می‏شود )p ,2007 ,.Kurzon, D 1687(. سکوت جمعیِ بدون 

همراهی با خواندن یا شنیدن متن خاص، مانند یک دقیقه سکوت در مراسم یادبود 

نمونه‏ای از این حالت است )Kurzon, D., 2007, p 1681(. در چنین موقعیت‏هایی، 

هـر یـک از حاضـران ممکـن اسـت بنـا بـه سـلیقه و انتخـاب شـخصی، در دل بـه دعـا، 

تأمل یا یادآوری خاطره‏ای مشغول شود. براون و گیلمور معتقدند این سکوت می‏تواند 

نشـانه‏ای از احترام جمعی باشـد، بدون آنکه مزاحمتی برای تمرکز دیگران ایجاد کند 

)Kurzon, D., 2007, p 292(. آنچـه این‏گونـه سـکوت را از نـوع متنـی متمایـز می‏کنـد، 

فقدان ساختار زبانی مشخص و هدایت‏شده است.
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دیدگاه تمواس هاکین درباره انواع سکوت متنی

توماس هاکین )2002( مفهومی از سکوت متنی را ارائه می‏دهد که با تعریف ارائه‏شده از سوی 

کـورزون متفـاوت اسـت، هرچنـد در مـواردی بـا سـکوت درون‏مایه‏ای به تعبیر کـورزون تقاطع 

گاهانۀ بخش‏هایی از اطلاعات  کین، سکوت متنی به معنای کنارگذاشتن آ دارد. از نگاه ها

مرتبط با موضوع اصلی است. او با تحلیل نمونه‏های مختلف گفتمانی، پنج گونه از سکوت 

متنی را متمایز می‏سازد:

الف( سکوت تعاملی )کنشی()Act( : سکوت در این گونه، نه‏تنها نشانه‏ای از غیاب ارتباط 

، سکوت می‏تواند  نیست، بلکه نقش فعالی در فرایند ارتباط ایفا می‏کند. به ‏بیان ‏دیگر

حامـل معنـا و نوعـی کنـش ارتباطـی باشـد، مشـابه آنچـه در رویکـرد مکتـب پـراگ دیـده 

می‏شود؛ جایی که ارتباط نه صرفاً از طریق واژه‏ها، بلکه از طریق حذف یا عدم بیان نیز 

 .1 : شکل می‏گیرد )Huckin, T., 2002, p 349-350(. ویژگی‏های این سکوت عبارت‏اند از

گوینده یا نویسنده عامدانه با سکوت، پیامی مشخص را منتقل می‏کند؛ 2. درک این پیام 

توسط مخاطب، بر پایۀ انتظارات و پیش‏زمینه‏های مشترک ممکن می‏شود؛ 3. سکوت 

واجـد نیت‏منـدی ارتباطـی اسـت و می‏توانـد معادل کنش‏های گفتـاری گوناگون مانند 

.)Saville-Troike, M., 1985, p 11( تقاضا یا حتی توهین باشد ، ، اخطار پرسش، انکار

ب( سکوت پیش‏نگاره‏ای )Preluppositional(: گوینده یا نویسنده در این حالت بخشی 

از اطلاعات را حذف می‏کند، چراکه فرض بر این است که مخاطب آن را از قبل می‏داند 

یا می‏تواند از دل بافت برداشت کند )Huckin, T., 2002, p 349(. این حذف‏ها اغلب در 

ساختارهای زبانی نیز بازتاب دارند؛ مثلاً در جملۀ »سه نفر به اتهام بر‏هم‏زدن نظم عمومی 

بازداشـت شـدند«، عامـل بازداشـت‏کننده ذکـر نمی‏شـود، امـا خواننـده بـا پیش‏فرضـی 

.)Huckin, T., 2002, p 350( مشخص، پلیس را در این نقش در نظر می‏گیرد
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ج( سـکوت محتاطانـه  )Discreet(: سـکوت در ایـن نـوع بـرای اجتنـاب از پرداختـن بـه 

مسـائل حسـاس یا اطلاعاتی به کار می‏رود که ممکن اسـت سـبب ناراحتی، تجاوز به 

حریم خصوصی یا احساس شرم مخاطب شود. این سکوت شامل سه حوزه می‏شود: 

1. محرمانگـی: حـذف اطلاعاتـی کـه تنهـا در اختیـار گروهـی خـاص هسـتند؛ 2. ادب: 

خودداری از بیان موضوعاتی که دانسته‏شدن‏شان باعث خجالت مخاطب می‏شود؛ 

3. تابوها: پرهیز از واژگان یا موضوعاتی که از نظر فرهنگی حساس یا ناخوشایند تلقی 

 .)Huckin, T., 2002, p 350( می‏شوند

د( سـکوت مبتنـی بـر قـرارداد اجتماعـی )نـوع بنیـاد( )based Genre(: ایـن نـوع سـکوت، 

حذف‏هایـی اسـت کـه در بسـتر عـرف یـا قراردادهـای اجتماعـی معنادارنـد؛ مثاًل در 

گهی ترحیم رسـمی، اطلاعات منفی درباره فرد فوت‏شـده ذکر نمی‏شـود. ویژگی‏های  آ

: تبعیـت از قراردادهـای خـاص در حـذف برخی مضامین،  ایـن سـکوت عبارت‏انـد از

گاهی  امکان تغییر این قراردادها تحت تأثیر فرهنگ‏ها و زیرفرهنگ‏های مختلف و آ

نویسـنده از حـذف اطلاعـات، بـا وجـود آنکـه حذف‏هـا تعمـدی و هدفمنـد هسـتند 

.)Huckin, T., 2002, p 350(

هــ( سـکوت هدفمنـد و اسـتراتژیک )ماهرانـه( )Manipulative(: در ایـن حالـت، حـذف 

گاهانه انجام می‏گیرد. به بیان  اطلاعات نه از سر بی‏توجهی، بلکه با نیت پنهان‏سازی آ

دیگـر اطلاعاتـی کـه می‏توانسـت ارائـه گردد، عامدانه کنار گذاشـته می‏شـود تـا در جهت 

منافـع گوینـده یـا نویسـنده باشـد )Van Djik. T. A., 2006, p 178(؛ حتـی اگـر مخاطـب 

متوجـه ایـن سـکوت نشـود، همچنـان ایـن سـکوت مؤثر تلقی می‏شـود. سـکوت ماهرانه 

ویژگی رایج بسیاری از اشکال گفتمان عمومی از جمله تبلیغات، گزارش‏های خبری، 

 .)Van Djik. T. A., 2006, p 351( گفتارهای سیاسی و حتی نمادهای یادبود است
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در ادبیـات رسـانه‏ای به‏ویـژه بـا ارجـاع بـه نظریه‏هایـی ماننـد »کنـش تأملـی« و »مدیریت تأثیر 

گاهانه و اسـتراتژیک از  اجتماعـی«، سـکوت دیگـر حالتـی انفعالـی نیسـت، بلکـه به ‏شـکل آ

سوی افراد در موقعیت‏هایی خاص اعمال می‏شودGiddens, 1991)(. رسانه‏های دیجیتال 

به‏ویژه شبکه‏های اجتماعی، امکان کنترل روایت را فراهم کرده‏اند؛ جایی که نادیده‏گرفتن، 

واکنش‏ندادن، حذف پاسخ یا حتی خاموش‏کردن هشدارها، می‏تواند نوعی کنش ارتباطی 

باشـد. در‏این‏بـاره افـراد به‏ویـژه نسـل جـوان از سـکوت در جایـگاه ابـزاری بـرای حفـظ قـدرت، 

مدیریت هویت و کنترل تنش‏های خانوادگی بهره می‏گیرند.

یکی از اشکال برجستۀ سکوت ماهرانه، در تعاملات دیجیتالی میان نسل‏ها دیده می‏شود. 

گاهانه از پاسـخ‏دادن به پیام‏ها،  در مصاحبه‏هـا، مـواردی گـزارش شـد که فرزنـدان یا والدین آ

مشـارکت در گروه‏هـای خانوادگـی یا واکنش به اظهارنظرهای ارزشـی طـرف مقابل خودداری 

می‏کنند. »فرزند پیام والد را در واتسـاپ می‏خواند، ولی پاسـخ نمی‏دهد« یا »والدین در گروه 

خانوادگی فعالیت دارند، ولی درباره پست‏های فرزند سکوت می‏کنند«. این سکوت نه‏تنها 

از سر انفعال نیست، بلکه ابزاری برای پرهیز از تنش، حفظ احترام یا کنترل رابطه است. در 

بستر دیجیتال، سکوت به ‏شکلی جدید و تکنولوژیک بازتعریف شده است.

می‏تـوان ادعـا کـرد در عصـر رسـانه‏های دیجیتـال، سـکوت ماهرانـه بـه ابـزاری بـرای مدیریت 

هویت، روابط و حتی مقاومت تبدیل شـده اسـت. سـکوت در این معنا، شـکلی از »ارتباط 

گاهانه« است که به‏ویژه در تعاملات میان‏نسلی معنادار می‏شود. غیرکلامی آ

پیشینه تحقیق 

مطالعات میان‏فرهنگی نشان می‏دهند »سکوت« نه‏تنها مفهومی منفی یا نشانه‏ای از سرکوب 

نیسـت، بلکـه در بسـیاری از جوامـع به‏ویـژه فرهنگ‏هـای شـرقی، حامـل معنایـی پیچیـده و 

چندوجهی اسـت؛ برای نمونه در پژوهش ماتسـوموتو )2006(  درباره فرهنگ ژاپنی، سـکوت در 
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روابط خانوادگی نوعی نشانه ادب، خودکنترلی و احترام به سلسله‏مراتب تلقی می‏شود. به‏همین 

کید می‏کند که  ترتیب، تومی )1988( در بررسی تعاملات میان‏فردی در فرهنگ‏های آسیایی تأ

سکوت ابزاری برای حفظ هماهنگی جمعی و پرهیز از مواجهه مستقیم با تعارضات است؛ 

امری که در فرهنگ‏های کل‏گرا کارکردی ارتباطی و فرهنگی دارد.

، در فرهنگ‏هـای غربـی به‏ویـژه جوامـع فردگرا، سـکوت در بسـترهای عمومی و  از سـوی دیگـر

خانوادگی بیشتر به‏‏مثابه فقدان مشارکت یا انفعال تلقی می‏شود؛ برای مثال نظریه »مارپیچ 

کیـد می‏کنـد افـراد در  سـکوت« نئومـان )1973( کـه بـر بسـتر جامعـه آلمـان شـکل گرفـت، تأ

مواجهه با اکثریتی که با آنها تفاوت ارزشـی دارند، برای اجتناب از طرد اجتماعی، سـکوت 

می‏کنند. این سکوت اگرچه ماهیت کنشی دارد، اما در این نظریه، بیشتر به‏مثابه نشانه‏ای 

از فشار اجتماعی و ترس از انزوا تفسیر می‏شود تا ابزاری برای مدیریت هوشمندانه روابط.

 ،)۲۰۱۷( )Hank, Salzburger & Siverstein( نتایج پژوهش هانک، سـالزبورگر و سیلورسـتین

با هدف »کیفیت روابط انتقال بین نسلی والدین به فرزندان در آلمان« بیان می‏کند کیفیت 

انتقـال در شـرق آلمـان بهتـر از غـرب اسـت و بیشـتر ارزش‏های اقتصـادی اجتماعی انتقال 

می‏یابد تا ارزش‏های عاطفی. 

مطالعـه هانسـن و لوتـی )Hansen & Leuty( )۲۰۱۲( بـا عنـوان »ارزش‏هـای کاری پیـش‏روی 

، بیشـتر بـر اسـتقلال و شـأن  نسـل‏ها«، نشـان می‏دهـد نسـل خامـوش در برابـر دو نسـل دیگـر

کید داشتند. برای دو نسل ایکس و نسل رفاه و رونق، ایمنی و موقعیت کاری دارای  شغلی تأ

اهمیت بیشتر بوده است. درمجموع می‏توان گفت تفاوت کمی در ارزش‏های کاری در میان 

سه نسل وجود دارد. با این حال تأثیر نسل بر ارزش کاری بسیار بیشتر از تأثیر سن است. 

پارکـز و رابرتسـون )Parks & Robertson( )۲۰۰۸( در پژوهشـی بـا عنـوان »شـکاف ارزشـی در 

نگرش به نقش‏های جنسیتی« به بررسی تفاوت‏های نسلی در این حوزه پرداختند. یافته‏های 

آنهـا نشـان داد کـه مـردان جـوان در بـازۀ سـنی ۱۸ تـا ۲۲ سـال تمایـل بیشـتری بـه هم‏سـویی بـا 
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دیدگاه‏هـای ارزشـی نسـل بزرگسـال دارنـد. در مقابـل، نگـرش دختـران جـوان در ایـن زمینـه 

دوگانه‏تـر اسـت؛ بخشـی از آن بـه نقش‏هـای سـنتی جنسـیتی و بخشـی دیگـر بـه حوزه‏هایی 

، نشـانه‏ای از وجود گسسـت نگرشـی میان  خارج از این چارچوب مربوط می‏شـود. این تمایز

نسل جدید زنان و نسل پیشین در خصوص نقش‏های اجتماعی تلقی می‏شود.

پژوهـش فاضلـی و کلانتـری )۱۳۹۱هــ.ش( در زمینـۀ »ارزش‏هـای دموکراتیک نسـل‏ها، با روش 

تحلیـل ثانویـه« اسـت کـه در سـه بعـد )تسـاهل و مـدارا، آزادی و مشـارکت سیاسـی و در بیـن 

سـه نسـل، نسـل اول افراد ۱۷ تا ۲۳ سـاله، نسـل دوم افراد ۳۴ تا ۴۷ سـاله و نسـل سـوم افراد ۴۸ 

( به نتایج زیر دست یافته‏اند: تمایل به ارزش‏های دموکراتیک، در هر سه نسل  سال و بالاتر

یاد و به این لحاظ می‏توان در فرضیه ثبات ارزش‏های سیاسـی نسـل‏ها تردید داشـت و در  ز

عوض این فرضیه را طرح کرد که نسل‏ها می‏توانند برای تغییرات اجتماعی، ارزش‏های خود 

را تغییر دهند. افزون بر آن، داده‏های به‏دست‏آمده نشان می‏دهند ارزش‏های سیاسی مردم 

در سال‏های گذشته دچار تغییرات قابل ملاحظه‏ای شده است. 

نتایج پژوهش فرزانه و چراتی )۱۳۹۰هـ.ش(، با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تفاوت 

اجتماعی والدین و جوانان شـهر سـاری، نشـان می‏دهد منش اقتصادی جوانان بسـیار کم 

و معکوس بر تفاوت ارزشـی میان آنها با والدین‏شـان اثر گذاشـته اسـت؛ در‏حالی‏که منش 

یاد و معکوسی بر تفاوت ارزشی گذاشته است. منش سیاسی  اقتصادی والدین اثر تقریباً ز

جوانان والدین به طور متوسط تفاوت ارزشی را تبیین کرده است؛ اما این تبیین نزد جوانان 

معکوس بوده است. بیشترین تفاوت در حوزه منش اجتماعی دیده شده است؛ در‏حالی‏که 

منـش اجتماعـی تـا حـدی تبیین‏کننده تفاوت ارزشـی نـزد جوانان بوده اسـت، این منش به 

قدر متوسط و معکوس این تفاوت را نزد والدین نشان می‏دهد. همچنین منش فرهنگی در 

هر دو مورد ضمن اینکه به طور متوسط تبیین‏کنندۀ تفاوت بوده است، در نزد هر کدام این 

تفاوت معکوس بوده است. درمجموع می‏توان تفاوت ارزشی را نزد هر دو گروه ملاحظه کرد.
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مقـدس و نـوروزی )۱۳۹۰هــ.ش(، ارزش‏های مذهبی دختران و مادران شـهرهای لار و جهرم 

را در سـه بعـد، بعـد جمعـی رفتـار مذهبـی، بعـد فـردی رفتـار مذهبـی و اعتقـادات بـه روش 

پیمایشـی بررسـی کرده‏انـد کـه نتایـج زیـر بـه دسـت آمـد: عامـل اجتماعی‏شـدن در خانواده 

بـر ارزش‏هـای مذهبـی دختـران نقـش اساسـی ایفـا می‏کنـد و بیـن مـادران و دختـران در بعد 

جمعی رفتار مذهبی و ارزش‏های مذهبی تفاوت وجود دارد؛ اما در حوزه اعتقادات و بعد 

فردی رفتار مذهبی بین مادران و دختران تفاوتی وجود ندارد. به طور کلی مادران مذهبی‏تر 

از دختران هستند.

روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ جمع‏آوری داده‏ها به شکل کیفی و کمی 

)آمیخته اکتشافی( است. همچنین از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده‏بنیاد )مرحله 

کیفـی( و پیمایشـی مقطعـی )مرحلـه کمـی( اسـت. در ایـن پژوهش، به مدد مطالعه اسـناد 

و مدارك علمی و قانونی، مصاحبه با خبرگان، تلخیص داده‏ها و تحلیل متون مصاحبه، 

الگـوی توسـعه دانش‏پژوهشـی معلمـان شـکل می‏گیـرد. رهیافـت روش‏شـناختی در انجـام 

این پژوهش استفاده شده است و از رویکرد برساخت اجتماعی و روش نظریه زمینه‏ای به 

عنوان روش اجرای عملیات تحقیق اسـتفاده شـده اسـت. در پژوهش‏های کیفی، هدف 

پژوهش‏گر آزمودن فرضیه‏های پیش‏سـاخته نیسـت، بلکه تلاش دارد با واکاوی کنش‏ها و 

فرایندهـای اجتماعـی بـه فهمـی عمیق و نظری از پدیده‏های مورد بررسـی برسـد. به همین 

دلیل چنین پژوهش‏هایی در آغاز با مجموعه‏ای از فرضیه‏های از پیش تعیین‏شده همراه 

، آنچه ما با ‏عنوان »واقعیت«  نیستند )Esterberg, K. G. ,2001, p 61(. در نگاهی دقیق‏تر

می‏شناسـیم، چیـزی خالـص و جـدا از ذهنیـت انسـانی نیسـت، بلکـه همـواره محصـول 

گرفتـه اسـت. بنابرایـن  کـه در آن واقعیـت شـکل  انتخاب‏هـای ذهنـی و زمینـه‏ای اسـت 
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واقعیت‏ها از ابتدا دارای لایه‏های تفسیری‏اند؛ چه در دل بافت طبیعی‏شان تحلیل شوند 

یا به ‏صورت انتزاعی از آن جدا شده باشند؛ همچنین به‏هرحال فهم ما از آنها تحت تأثیر 

چشم‏اندازهای درونی و بیرونی شکل می‏گیرد )فلیک، ۱۳۸۹هـ.ش، ص ۹۵(.

در مرحلـه کمـی ایـن مقالـه از روش پیمایشـی مقطعـی اسـتفاده می‏گـردد. ابـزار گـردآوری در 

کیفـی، مصاحبـه اسـت؛ ابعـاد و شـاخصه‏های شناسایی‏شـده  ایـن پژوهـش بـرای بخـش 

گونـۀ فرضیه‏هایـی مطـرح شـده و بـه صـورت  در تفاوت‏هـای میان‏نسـلی در خانواده‏هـا بـه 

پرسش‏نامه محقق‏شده در جامعه آماری معلمان دوره متوسطه شهر تهران با ابزار پرسش‏نامه 

الکترونیکـی و روش نمونه‏گیـری در دسـترس بخـش روش تحقیـق کمـی انجـام پذیرفـت کـه 

درنهایت 131 معلم به این پرسش‏نامه پاسخ دادند و نتایج مورد تحلیل کمی قرار گرفت. با 

توجه به هدف پژوهش که تحلیل برداشت و تجربۀ ارتباطات میان‏نسلی در بافت خانواده 

اسـت، انتخـاب معلمـان بـرای جامعـه آمـاری با این فرض انجام گرفـت که معلمان به دلیل 

ارتبـاط نزدیـک بـا دانش‏آمـوزان و تعامـل بـا والدیـن آنـان، می‏تواننـد ارزیابی‏هـای دقیق‏تـری از 

شکاف‏ها و تنش‏های ارتباطی ارائه دهند.

اگرچـه حجـم نمونـه ۱۳۱ نفـری از معلمـان بـرای آزمـون اولیـه فرضیـات کفایـت می‏کـرد، بـرای 

تعمیم‏پذیری نتایج به کل جامعه ایرانی، گسترش جامعه آماری در پژوهش‏های آتی ضروری 

اسـت. بـا توجـه به گسـتردگی جمعیت شـهری تهـران، این حجـم نمونه محـدود، تنها امکان 

تحلیل در سطح اکتشافی را فراهم می‏آورد. بنابراین یافته‏های کمی پژوهش، ناظر بر جامعه 

آماری خاص معلمان مقطع متوسطه شهر تهران بوده است و تعمیم‏پذیری آن به کل جامعه 

ایرانی با احتیاط باید انجام گیرد. پیشنهاد می‏شود در مطالعات آتی، نمونه‏گیری‏ها به گونۀ 

طبقه‏ای - خوشه‏ای و در مقیاسی ملی انجام شود تا قدرت تعمیم افزایش یابد.

جامعه آماری در بخش کیفی مطالعه شامل خبرگان است که به طور هدفمند بر اساس آشنایی 

آنها با موضوع بررسی شاخص‏های تفاوت‏های میان‏نسلی در روابط خانواده‏ها از میان خبرگان 
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حوزۀ تربیتی، جامعه‏شناسان و مشاوران حوزه خانواده هستند و مدرک تحصیلی کارشناسی 

ارشد و بالاتر و سابقه بیش از پنج‏سال کار در حوزه خانواده را دارا بوده‏اند.

ازبار پژوهش

در بخش کیفی این پژوهش از روش نظریه زمینه که یکی از روش‏های تحلیل داده‏های کیفی 

، ۱۳۹۲هـ.ش، ص ۱۷۸(. ساختار  است، برای تحلیل داده‏ها استفاده شده است )محمدپور

اصلی تحلیل داده‏ها در نظریه زمینه‏ای بر مبنای سـه شـیوه کدگذاری اسـت: ۱. کدگذاری 

؛ ۲. کدگذاری محوری؛ ۳. کدگذاری انتخابی. باز

کدگذاری در تحلیل کیفی داده‏ها، معمولاً در سـه مرحله متوالی انجام می‏شـود؛ نخسـتین 

« است که طی آن پژوهشگر با بررسی دقیق داده‏ها، مفاهیم ابتدایی  مرحله، »کدگذاری باز

را شناسایی می‏کند و سپس به‏مرور آنها را در قالب مقولات کلی‏تری دسته‏بندی می‏نماید. 

تمرکـز در ایـن مرحلـه بـر کشـف ویژگی‏هـا و ابعـاد مختلـف پدیده‏هـای مـورد مطالعـه اسـت. 

مرحلۀ دوم، »کدگذاری محوری« نام دارد و در آن تلاش می‏شود میان مقولات و زیرمقوله‏ها 

ارتبـاط برقـرار شـود. ایـن مرحلـه به دلیل محوریت‏یافتن یک مقوله مرکزی، بـه این نام خوانده 

می‏شـود و هـدف آن، ساختاربخشـی بـه داده‏هـا از طریـق شناسـایی روابـط میـان ابعـاد و 

خصیصه‏هاست. مرحله نهایی، »کدگذاری انتخابی« است که پژوهشگر در آن به تلفیق و 

سامان‏دهی مقولات می‏پردازد، داده‏ها را پالایش می‏کند تا بتواند به تدوین نظریه‏ای منسجم 

دست یابد. این مرحله که مستلزم درک عمیق و غوطه‏ور‏شدن در داده‏هاست، پیچیده‏ترین 

، ۱۳۹۲هـ.ش، ص ۱۹۱(. بخش تحلیل کیفی به شمار می‏رود )محمدپور

در بخش کمی نیز از پرسـش‏نامه در جایگاه ابزار گردآوری اطلاعات اسـتفاده شـده اسـت و 

ابعاد شناسایی‏شده در بخش کیفی به ‏صورت میدانی در میان معلمان سنجیده می‏شود. 

بـرای سـنجش روایـی محتوایـی، پرسـش‏نامه در اختیـار پنج‏نفـر از اسـتادان و خبـرگان حوزه 
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ارتباطـات و جامعه‏شناسـی خانـواده قـرار گرفـت و اصلاحـات لازم بـر اسـاس نظـرات ایشـان 

اعمـال شـد. پایایـی پرسـش‏نامه نیـز از طریـق آزمـون آلفـای کرونباخ محاسـبه گردید کـه برای 

کل گویه‏ها مقدار 0.81 به‏دست آمد. آلفای هر یک از ابعاد به ‏صورت جداگانه نیز بالای 0.70 

بوده که نشان‏دهنده پایایی قابل قبول و انسجام درونی پرسش‏نامه است. در ادامه داده‏های 

گردآوری‏شده در نرم‏افزار SPSS تحلیل می‏شود.

یافته‏های تحقیق

شناسایی ابعاد و فلؤمه‏های تفاوت‏های میان‏نسلی

یافته با  در تحلیل کیفی متون مصاحبه‏ها، ابتدا کدهای باز از مصاحبه‏های نیمه‏سـاختار

خبـرگان اسـتخراج‏ شـده و پـس‏ازآن بـه کدگـذاری محـوری و انتخابی مبـادرت ورزیده شـده 

اسـت. خبـرگان بـه ‏صـورت هدفمنـد بر اسـاس آشـنایی آنها با موضوع بررسـی شـاخص‏های 

تفاوت‏های میان‏نسلی در روابط خانواده‏ها از میان خبرگان حوزه تربیتی، جامعه‏شناسان و 

مشاوران حوزه خانواده هستند. این گفتگوها پس از مصاحبه با ده نفر به اشباع نظری رسید 

که نتایج این تحلیل در جدول ذیل آمده است.

جدول )2( جدول مؤلفه‏ها و ابعاد شناسایی‏شده در کدگذاری نهایی

مهارتیارزشی نگرشارتباطیرفتاریابعاد

مؤلفه‏ها

پوشش
رفتار اجتماعی
لحن صحبت
رفتار خانوادگی

ارتباط دوستی
ارتباط خانوادگی
ارتباط اجتماعی

ارتباط شغلی
ارتباط عاطفی

درآمد
مصرف

سبک زندگی
اشتغال
تحصیل
مهاجرت
خانواده

دین
اخلاق

وطن‏پرستی
وفاداری

عشق

مهارت کار با کامپیوتر
مهارت کار با فضاهای 

مجازی
مهارت انجام امور 

الکترونیکی
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بر اساسابعاد و شاخصه‏های شناسایی‏شده در تفاوت‏های میان‏نسلی در خانواده‏ها که با 

تحلیل کیفی متون مصاحبه و کدگذاری مقوله‏های مطرح‏شده از سوی خبرگان انجام شد، 

ابتدا 134 مقوله استخراج گردید و سپس 24 مؤلفه از میان مقوله‏های مطرح‏شده شناسایی 

شـد و درنهایت پنج بعد شـامل بعد رفتاری، بعد ارتباطی، بعد نگرشـی، بعد ارزشـی و بعد 

مهارتـی بـه دسـت آمـد. بنابرایـن نتایـج تحلیل کیفی نشـان می‏دهـد تفاوت‏هـا در ارتباطات 

میان‏نسلی در جامعۀ مورد مطالعه در پنج بُعد پیش‏گفته دیده می‏شود؛ ازاین‏رو مدل تحلیل 

بر مبنای تحلیل کیفی پژوهش حاضر این‏گونه شکل می‏گیرد: 

 

شکل )2( مدل مفهومی پژوهش

فرضیه‏هایی که برای ارزیابی پیمایشی میان معلمان مطرح می‏شود، به شرح ذیل است: 

فرضیه‏های تحقیق

ی  ی میـان فرزنـدان و والدیـن بـه ‏طـور معنـادار 1. نقـش سـکوت در تفاوت‏هـای رفتـار

متفـاوت اسـت.

2. نقـش سـکوت در تفاوت‏هـای ارتباطـی میـان فرزنـدان و والدیـن بـه شـیوۀ معنـاداری 

متفاوت است.
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ی  3. نقـش سـکوت در تفاوت‏هـای نگرشـی میـان فرزنـدان و والدیـن بـه گونـۀ معنـادار

متفـاوت اسـت.

ی  4. نقـش سـکوت در تفاوت‏هـای ارزشـی میـان فرزنـدان و والدیـن بـه ‏طـور معنـادار

اسـت. متفـاوت 

5. نقـش سـکوت در تفاوت‏هـای مهارتـی میـان فرزنـدان و والدیـن بـه شـیوۀ معنـاداری 

متفاوت است.

جدول )3( جدول آزمون مقایسه‏ای تی

سطح معنی‏داری T مقدار آزمونمتغیرهای تحقیق

**.7.398001نقش سکوت در شکاف رفتاری

**.5.763001نقش سکوت در شکاف ارتباطی

**.5.049001نقش سکوت در شکاف نگرشی

**.5.541001نقش سکوت در شکاف ارزشی

**.5.486001نقش سکوت در شکاف مهارتی

برای ارزیابی تفاوت میان دو نسل از آزمون مقایسه‏ای تی استفاده می‏کنیم. نتایج به‏دست‏آمده 

از آزمون مقایسه تی دوگروهی در نرم‏افزار spss نشان‏می‏دهد:

بـه ‏طـور  • والدیـن  و  فرزنـدان  میـان  رفتـاری  تفاوت‏هـای  در  نقـش سـکوت  اول:  فرضیـۀ 

معناداری متفاوت است.

با توجه به سـطح معناداری 0.00 سـکوت در رفتارهای میان دو نسـل به گونۀ معناداری  •

متفاوت است. 

نقـش سـکوت در تفاوت‏هـای ارتباطـی میـان فرزنـدان و والدیـن بـه ‏طـور  • فرضیـۀ دوم: 

معناداری متفاوت است.
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با توجه به سـطح معناداری 0.00 سـکوت در ارتباطات میان دو نسـل به گونۀ معناداری  •

متفاوت است. 

فرضیـۀ سـوم: نقـش سـکوت در تفاوت‏هـای نگرشـی میـان فرزنـدان و والدیـن بـه‏ طـور  •

معناداری متفاوت است.

بـا توجـه بـه سـطح معنـاداری 0.00 سـکوت در نگـرش میـان دو نسـل بـه گونـۀ معنـاداری  •

متفاوت است. 

فرضیـۀ چهـارم: نقـش سـکوت در تفاوت‏هـای ارزشـی میـان فرزنـدان و والدیـن بـه ‏طـور  •

معناداری متفاوت است.

بـا توجـه بـه سـطح معنـاداری 0.00 سـکوت در ارزش‏هـای حاکـم میـان دو نسـل بـه گونـۀ  •

معناداری متفاوت است. 

فرضیـۀ پنجـم: نقـش سـکوت در تفاوت‏هـای مهارتـی میـان فرزنـدان و والدیـن بـه ‏طـور  •

معناداری متفاوت است.

با توجه به سطح معناداری 0.00 سکوت در مهارت‏های میان دو نسل به گونۀ معناداری  •

متفاوت است. 

با توجه به سطح معناداری حاصل که برای همۀ فرضیه‏ها 0.00 بوده است، تفاوت معناداری 

در ابعـاد رفتـاری، ارتباطـی، نگرشـی، ارزشـی و مهارتـی میـان نسـل والدیـن و فرزنـدان بـه ‏طـور 

معنـاداری بـا سـطح اطمینان 99 درصـد وجود دارد؛ بنابراین فرضیه‏های موردبررسـی در این 

پژوهش مورد تأیید است.

نتیجه‏گیری و پیشنهادها

نتیجه 

در سال‏های اخیر آنچه با عنوان »شکاف نسلی« مورد توجه و نگرانی قرار گرفته است؛ به‏ویژه 
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به گسست‏ها و تنش‏های ارزشی میان والدین )نسل پیشین( و فرزندان )نسل جدید( مربوط 

می‏شود؛ پدیده‏ای که ذهن پژوهشگران، سیاست‏گذاران و حتی عموم مردم را به خود مشغول 

کـرده اسـت. رونـد فزاینـدۀ اختلافـات میان نسـل‏ها به‏ویژه در چارچـوب روابـط خانوادگی، در 

بسیاری از مطالعات تجربی و میدانی نیز بازتاب یافته است.

درواقع تفاوت دیدگاه‏ها و فاصله میان آرمان‏ها و درک متقابل والدین و فرزندان امری طبیعی 

در بستر تحولات فرهنگی و اجتماعی جوامع به ‏شمار می‏رود؛ چراکه این فاصله می‏تواند در 

جایـگاه نیـروی محـرک تغییـرات اجتماعی مثبت عمل کند. اما هنگامـی ‏که این فاصله به 

شکافی عمیق و ساختاری بدل گردد، زمینه‏ساز تعارض نسلی خواهد شد؛ تعارضی که در 

نهایت انسـجام درونی خانواده‏ها را تضعیف می‏کند و پیامدهایی همچون رکود فرهنگی، 

اختلال در روابط اجتماعی و گسترش ناهنجاری‏های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

تفاوت‏هـای نسـلی کـه ریشـه در بسـتر تاریخـی و تجربه‏هـای خـاص هـر نسـل دارد، در بسـتر 

تنوع فرهنگی و گوناگونی نقش‏های اجتماعی می‏تواند طیفی از ارتباط میان نسل‏ها را شکل 

دهد؛ از هم‏افزایی و همدلی تا فاصله و حتی گسست. از منظر جامعه‏شناختی، آنچه تاکنون 

مانع از بروز گسسـت کامل میان نسـل‏ها در ایران شـده، وجود عناصری پیونددهنده است؛ 

از جملـه ارتباطـات خانوادگـی، انسـجام در گروه‏هـای مذهبـی و اجتماعـی و نیز تجربه‏های 

تاریخی مشترک در سطح ملی نظیر انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و دوره‏های بازسازی 

و اصلاح‏طلبـی. درواقـع در نبـود چنیـن تجربه‏هـای فراگیر و جمعی که برای اقشـار مختلف 

جامعـه مشـترک بوده‏انـد، امـکان تعمیـق تعارض‏هـای نسـلی و وقـوع انقطـاع فرهنگـی میـان 

نسل‏ها به‏مراتب بیشتر بود.

بررسـی مصاحبه‏هـای صورت‏گرفتـه در ایـن پژوهـش نشـان می‏دهـد ارتباطـات میـان دو 

نسـل در عصـر جهانی‏شـدن و گسـترش تکنولـوژی و زندگـی مبتنـی بـر سـرعت، ارتباطات 



‏هاهخانواد میان نسلی ارتباطات ر دنطات غیرکلامی و کارکرد آاسی »سکوت« در ارتباگونه‏شن /  221

در سـطح خانـواده را عمـودی کـرده اسـت و دیگـر ارتباطـات در خانواده بر اسـاس همدلی 

نیست. بررسی مصاحبه نخبگان در این پژوهش نشان می‏دهد والدین فکر می‏کنند نسل 

بعـد بی‏مسـئولیت هسـتند و نسـل دوم فکـر می‏کننـد نسـل قبـل ازخودراضـی و سـختگیر 

هسـتند. پـس از تحلیـل مضمـون مصاحبـه خبـرگان تفاوت‏هـای میان‏نسـلی در قالـب 5 

ی، ارتباطی، نگرشی، ارزشی و مهارتی شناسایی شد. بررسی میدانی در جامعه  بعد رفتار

آمـاری معلمـان دوره متوسـطه تهران نشـان می‏دهد نقش سـکوت در تفاوت‏هـای رفتاری، 

ارتباطـی، نگرشـی، ارزشـی و مهارتـی در میـان دو نسـل در سـطح بالایـی معنـادار اسـت. 

سکوت مطلوب در نسل دوم بیشتر سکوت مبتنی بر act و ماهرانه است و سکوت نسل 

اول بیشتر سکوت محتاطانه و پیش‏انگاره است. گسترش ابزار تکنولوژی در این دوره در 

امـر ارتبـاط، حرفـه، امـور اداری تغییراتـی را در سـطح زندگـی بـه وجـود آورده اسـت که میزان 

این تفاوت‏ها را بیشتر می‏کند.

که بخش قابل ‏توجهی از اوقات فراغت جوانان امروزی در تعامل با فناوری‏های جدید  ازآنجا

و فضـای اینترنتـی سـپری می‏شـود، حضـور فعـال آنهـا در بسـترهای مجـازی به‏ویـژه بـه دلیل 

ویژگی ناشناس‏ماندن، بستر مناسبی برای ابراز وجود و تجربه‏‏کردن نوعی خودافشایی فراهم 

کرده است؛ تجربه‏ای که اغلب بیش از تعامل با والدین برایشان معنا دارد. درنتیجه شاهد 

شکل‏گیری فاصله‏ای محسوس میان نسل جوان و بزرگسالان در زمینه‏هایی چون سلیقه‏های 

زیباشناختی، سبک اندیشیدن، نگرش‏ها و گرایش‏های فرهنگی هستیم. با این حال این 

تفاوت‏های نسلی تنها به ابعاد فکری محدود نمی‏شود و در عرصه‏هایی چون انتخاب غذا، 

سـبک موسـیقی، واژگان گفتـاری، نـوع پوشـش و شـیوۀ نگـرش به زندگی نیز بازتـاب می‏یابد. 

هرچند در برخی از موارد، این تفاوت‏ها به‏مرور زمان به سمت نوعی هم‏گرایی و هم‏پوشانی 

سوق پیدا می‏کنند.
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طراحی پژوهش حاضر با تمرکز بر جامعه‏ای نسبتاً همگن، به ‏منظور عمق‏یابی در مفهوم 

گرفتـه اسـت؛ بـا ایـن وجـود، تنوع‏هـای جنسـیتی، طبقاتـی یـا جغرافیایـی  سـکوت انجـام 

گسـترش‏پذیری  کـه در متـن مصاحبه‏هـا بـه ‏صـورت ضمنـی بازتـاب یافته‏انـد، زمینه‏سـاز 

آینده‏پژوهانۀ موضوع است.

یافته‏هـای ایـن پژوهـش تنهـا در سـطح تحلیـل نظـری باقـی نمی‏مانـد، بلکه به‏روشـنی نشـان 

می‏دهد با طراحی مداخله‏های آموزشـی و رسـانه‏ای، می‏توان از سـکوت در جایگاه فرصتی 

بـرای بازاندیشـی و ارتقـای کیفیـت تعامالت میان‏نسـلی بهـره گرفـت .همچنیـن گرچـه ایـن 

گذاشـته اسـت، یافته‏هـا بـا برخـی مطالعـات  پژوهـش تمرکـز خـود را بـر بافـت بومـی ایـران 

بین‏فرهنگـی هم‏راسـتا هسـتند؛ از جملـه سـکوت در فرهنگ‏هـای شـرقی نه‏تنهـا بـه ‏معنـای 

ضعـف یـا سـرکوب نیسـت، بلکه کنشـی بـرای احترام، تعـادل و حتی مدیریـت قدرت تلقی 

می‏شـود. در مقابـل در برخـی فرهنگ‏هـای غربـی، سـکوت ممکـن اسـت بیشـتر نشـانه‏ای از 

انفعال یا طرد اجتماعی درک شود.

پیشنهادها

الـف( تقویـت مهارت‏هـای گفتگـو در خانواده‏هـا از طریـق برنامه‏هـای مشـاوره‏ای در مـدارس 

و رسـانه ملـی: بـا توجـه بـه یافته‏هـای پژوهـش کـه نشـان می‏دهـد سـکوت در میـان دو نسـل 

می‏توانـد بـه گسسـت ارتباطـی و حتـی سـوءتفاهم منجر شـود، پیشـنهاد می‏شـود کارگاه‏ها یا 

برنامه‏هـای آموزشـی بـا مشـارکت والدیـن و فرزندان در سـطح مـدارس یا مراکـز فرهنگی برگزار 

شود. این برنامه‏ها می‏توانند شامل بازی نقش، تمرین شنیدن مؤثر و بازسازی موقعیت‏های 

تعارض‏برانگیز خانوادگی باشند.

ب( تدویـن بسـته‏های آموزشـی سـواد رسـانه‏ای بـرای والدیـن و نوجوانـان بـا تمرکـز بر »سـکوت 

دیجیتـال« و »تفـاوت در مصـرف رسـانه«: یکـی از یافته‏هـای پژوهـش، اسـتفاده متفـاوت دو 
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نسـل از رسـانه‏ها و فضای مجازی اسـت؛ به ‏همین دلیل پیشـنهاد می‏شـود بسته‏های سواد 

رسانه‏ای شامل محتوایی در این موارد طراحی و در بسترهایی چون شبکه شاد، صدا‏و‏سیما 

یا مراکز مشاوره آموزش داده شود: 1. تأثیر رسانه بر کاهش گفتگوهای خانوادگی؛ 2. مهارت 

تشخیص سکوت‏های کنشی و محتاطانه در فضای مجازی؛ 3. آموزش تفکیک کناره‏گیری 

ک.  سالم از انزوای خطرنا

ج( برنامه‏هـای رسـانه‏ای بـا سـاختار چندنسـلی )مثـل گفتگـو میـان والدیـن و فرزنـدان در قالب 

مسـتند یا میزگرد(: تولید محتواهایی با الگوی گفتگوهای میان‏نسـلی در رسـانه‏های عمومی 

ضمن افزایش همدلی، سبب طبیعی‏سازی اختلاف نسل‏ها و ارتقای درک متقابل می‏شود. 

ایـن برنامه‏هـا می‏تواننـد بـا حضـور افـراد عـادی یـا چهره‏هـای فرهنگـی، در صدا‏و‏سـیما یـا 

پلتفرم‏هایی چون فیلیمو و نماوا عرضه شوند.

د( ایجـاد کانون‏هـای مدرسـه‏محور بـا عنـوان »باشـگاه‏های گفتگـوی بین‏نسـلی« بـا مشـارکت 

معلمان، والدین و دانش‏آموزان: معلمان که در این پژوهش جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند، 

می‏توانند تسـهیل‏گرانی برای این ارتباط باشـند. این کانون‏ها می‏توانند واسـطه‏ای میان سـه 

( باشـند و زمینـۀ شـناخت، تعامـل و کاهـش سـوء‏تفاهم‏های  نسـل )معلـم، والـد، دانش‏آمـوز

ارزشی را فراهم کنند.
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